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  سم االله الرحمن الرحيمب
  3/3/86شنبه شب مورخ  خلاصه صحبتهاي پنج

  آيه مورد بحث
»رِوصرٍ.الْعانَ لَفِي خُسرِ. إِنَّ الْإِنسبا بِالصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَواتِ والِحملُِوا الصعنُوا وإلَِّا الَّذِينَ آم «  
  

  سه علامت براي وجود ايمان
 به منزلة علامت و نشانه بر وجود ايمان در آن  كهسه جمله وجود دارد» آمنُوا«بعد از كلمة ه در اين سور

به سفارش  به حق و سوم سفارش دوم ،اول عمل صالح است.  هستندكند انساني كه ادعاي ايمان مي
 حق براي بعد از ايمان و توجه به.  تقدم توصيه به حق نسبت به توصيه به صبر ريشه تكويني دارد.صبر

آيد كه دست و پنجه نرم كردن با آن مشكلات، نياز به نيرويي به نام صبر و  انسان مشكلاتي به وجود مي
 .شكيبايي دارد

 
  گفته آن بزرگواران همان گفته خداست

اشد، تنها از كانال وحي يعني كلام نباي   شبهه و ترديدآناي كه در  معيار تشخيص عمل صالح به گونه
يا «: فرمايد مي. و تنها واسطه ما براي اين منظور اولياي خدا هستند آيد  بدست ميالشانه حق تعالي جل

كنيد، اطاعت  كساني كه ادعاي ايمان به خداي متعال را مي» أَيها الَّذيِنَ آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرَّسولَ
هاي بدتر از شيطان گفتند كه اين  انسان. استادعاين هترين نشانة صحت بحق تعالي و اطاعت رسول او، 

گويد  رستي از ما گرفت، بعد حالا ميپفرد، اول آن سه تا خداي ما يعني لات عزي و هبل را به بهانه يكتا
شما از شرك سه بعدي به شرك . »منْ يطعِِ الرَّسولَ فَقَد أطََاع اللهّ«آيه بعدش نازل شد . كه خدا و من

نشديد به وسيله اين بزرگوار، منتقل به توحيد شديد؛ كسي هم كه رسول را اطاعت كند دوبعدي منتقل 
. » إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى.ما ينطِقُ عنِ الْهوى و«فرمايد  خدا را اطاعت كرده است چون در جاي ديگر مي

  .الي استاطاعت رسول، اطاعت حق تع. فرمايد از پيش خود اين شخص چيزي به مردم نمي
اين .  تجلي كرده استهااند حق است و حق در آن  فرموده اين بزرگوارانچه ما اعتقادمان اين است كه آن

اگر چيزي رسول . ايد، صحيح است اطاعت كنيد، مرا اطاعت كردهرسول را كه خدا فرموده است اگر 
 اگر آيه نازل شده بود در يعني. كند براي ما هيچ فرق نمي. فرموده است مثل اين است كه خدا فرموده

گوييم كه اين آيه زيادتر از آن است كه  مورد اميرالمومنين و صراحت در اين لفظ مبارك داشت، ما نمي
باز كني يعني اطاعت اميرالمومنين اين را  بخواهي  اگر»من يطعِِ الرسول فقد اَطاع االله«. نه. قبلاً بود
  .عليه، اطاعت حق تعالي است االله صلوات

  
  دعوت انبيا به حقيقت توحيد

تان به توحيد و  پرستي و چندمحوري در باطن ك و بت كه شما از شره اين بود همه انبيامحور فرمايشات
يا صاحِبيِ السجنِ أأََرباب «فرمايش حضرت يوسف به آن دو جوان، .  برگرديديكتاپرستي و خداپرستي
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الْو رٌ أَمِ اللّهتَفَرِّقُونَ خَيمارَالْقه ِيك برهان قطعي شكل اول است كه  توحيدي، ودر چهارچوب فني. »احد 
انسان  كهپرسد  ميوان آن دو ج  ازاين است كه حضرت يوسفمعني آن . تواند منكر آن شود كسي نمي

اش به يك نقطه باشد بهتر  دلش پراكنده باشد و تمركزش را از دست داده باشد و هر بخشي از توجه
وقتي انسان روحش به يك نقطه تمركز پيدا .  متمركز باشده توجهش به يك نقط تمامكه  ايناست يا

 .شود اش چند برابر مي اش، بلكه قدرت جسمي  قدرت روحيكند
  بعد بگذارد مقابلفلز يا چوب يا گِل درست كندكنيم كه شرك يعني انسان يك بتي را با  ما خيال مي

حق تعالي و اولياء او مورد توجه انسان از اگر چيزي غير . ها نيست اين،  و تكريم و تعظيم كندخودش
ق ي در گرو او باشد، اين يكي از مصادقدري از دلش به سوي او رفته باشد وكه يك اي  به گونهقرار گيرد 
شود اين سپرده كه در آن وضعيت خدا به دست فراموشي چنان دادگي به غير خدا   دل .شرك است

 .حقيقت شرك است
  

  دفاع سرور زنان عالم از حقيقت
قُل لَّا أسَألَكُُم علَيهِ أَجراً إِلَّا «كه  منافقين نسبت به اهل بيت برخلاف توصيه و سفارش قرآن بود جنايات

.  از رسول هم اطاعت نكردند.كه بايد از خداي متعال اطاعت كنند  برخلاف اين يعني.»الْمودةَ فيِ القُْرْبى
 اين است كه آيا سوزاندن درعليها برحسب نقل يكي از فرمايشاتش پيش از مسئلة  االله لامحضرت زهرا س

 زمان زيادي كه از آن واقعه قصة غدير خم را كه براي شصت، هفتاد روز پيش است يادتان رفته؟
وسلم دربارة خودش و خاندان و اهل بيت خودش  آله و عليه االله ايد رسول خدا صلي مگر نشنيده! نگذشته

عليه برحسب نقل وقتي از  االله امام چهارم صلوات. جا باز كنم يك پرانتز من اين. ندچقدر سفارش داشت
 يك جملة جا،  بيرون شهر مدينه يك جايي نشستند و اهل مدينه آمدند آن،شام به مدينه برگشتند 

ها ظلم و  توانيد در حق آن كوتاه بيان كردند كه اگر جد ما در مورد خاندانش سفارش كرده بود تا مي
كنيم كه اطاعت رسول، برحسب صريح قرآن،  ما عرض مي. توانستند بكنند تر از اين نمي  بيش،ستم كنيد

وط به اهل بيت و ايشان آيات مرب .چقدر سفارش كرد نسبت به عترتش. اطاعت حق تعالي است
هاي  كه استخوان قدر در آن گروه نافذ واقع شد مثل اين كلام حضرت آن. شدند جايگاهشان را يادآور مي

عمر رفت يك دسته ديگر از اراذل و اوباش . خواست خرد و منفجر شود و با گريه و ناله برگشتند آنها مي
هاي مدينه در منزل   و شخصيتكرد كه رجال  ابوبكر را تحريك ميعمر. را جمع كرد و آورد

ها  بودن اين. افتد ها بيعت نكنند اين خلافت جا نمي اند و تا اين عليه جمع شده االله طالب صلوات ابي بن علي
بايد اول حساب صاحب خانه را را . شند و ببرندكه بيايند و آنها را بكِ در اين خانة مبارك، مانع بود از اين

كرد دختر پيامبر  عالي و آيات خدا و رسول خدا و ولي خدا ميكسي كه دفاع از حق ت. برسند
كرد و   استدلال ميوها احتجاج  خواند، با آن مياز آيات قرآن اجمعين بود كه برايشان مدام  عليهم االله سلام

  . كرد محكومشان مي
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  ماندگاري مصائب وارد شده بر آن بزرگواران
مثل بعضي از . كرديد كه به اين زودي نشود آن را پاك كرد شما هم اگر خدا بوديد طوري برنامه اجرا مي

يعني . شود با چيزي پاكش كرد اين خودكارها و يا بعضي از اين جوهرهاي مخصوص است كه نمي
از اين، تر  كم.  گونه شود تان، دوستتان، مبلغ خودتان و احياگر توحيد و دينتان بايد وضعش اين ولي

عليه را از بين  االله خواست اميرالمومنين صلوات عمر به خيال خودش مي .درخاصيتي كه الان دارد را ندا
هركه خليفة خدا را بتواند از بين ببرد . تواند از بين ببرد االله را كه كسي نمي دانست كه خليفه نمي. ببرد

. شد  ميخورد كشته عليه اگر ضربت نمي االله اميرالمومنين صلوات. تواند از بين ببرد خود خدا را هم مي
اگر كيفيت تمام شدن عمرش به اين صورتي كه . قدر بود عليها هم عمر شريفش اين االله فاطمه سلام

 پنجاه و  عليه هم عمر شريفش همان االله سيدالشهداء صلوات. انجام گرفته نبود، اين خاصيت را نداشت
فيت خاص را  اين كي،اگر چنانچه تمام شدن عمرش مثل خاموش شدن چراغ بود. هفت سال بود

روم، يكي حفظ  ها قصد جان من را دارند من به دو دليل به عراق مي در مكه فرمود حالا كه اين. نداشت
كه حالا كه بناست خون من ريخته شود چرا طوري ريخته  جا، يعني خانة خدا، و دوم اين حرمت اين

  . ودشننشود كه حداكثر استفاده از آن به نفع خدا و دين خدا و اولياء خدا 
  

  شدت مصيبتهاي وارده به آن خانم
در تاريخ نوشته نشده است كه كسي اين آياتِ را انكار كرده باشد، يا فرمايشات مقام رسالت را در خطبة 

مربوط به هم آيات عليها  االله صديقة كبري سلام. ها هيچ انكار نشده است اين. غديريه انكار كرده باشد
 به خطبة غدير و آن پنج شش  ، هم اشارهاجمعين را خواندند عليهم االله داشت اهل بيت صلوات گرامي

در مرحلة اول، منطق و توجيه .  و كسي انكار نكردكردندبه اهل بيت است نسبت فرازي كه سفارش 
اي كه همه قبول دارند چه  شود گفت؟ در مقابل آن خطبه در مقابل قرآن چه مي. كاري نتوانست بكند

يك زور مقطعي و يكي زوري كه . زور هم دو قسم است. دش مرحله زور استشود گفت؟ مرحلة بع مي
وقتي كه ساحرين . هاي باطل سابقه دارد اين در حكومت. اثرش ارعاب براي ديگران در آينده باشد

كه  توانست بكند، يكي اين فرعون يكي از دو كار را مي عليهما است االله گفتند حق با موسي و هارون سلام
اما . خاصيتي بود اين از نظر سياسي برنامة ناقصي بود يعني يك كيفر كم. شان را بزنيد ن همهبگويد گرد

، آن اثر )لاصلبن لكم في جزوع النخل و لا قطعن ايديكم و ارجلكم من خلاف(گويد  كه قرآن ميآن
  و هارون به خداي موسيكه من به شما اجازه بدهم شما گويد قبل از اين مي.  استتر اش طولاني سياسي

اين همان . زنم كنم به درختان خرما، ضربدري دست و پايتان را مي ايمان آورديد؟ شماها را آويزان مي
  .كند مردن است ولي كيفيتش فرق مي


